
  

  
  
  

  زبان و نوشتار زنانه؛ واقعيت يا توهم؟
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  قزوين، پيام نوردانشگاه ار استادي

  )22/09/1388: ، تاريخ تصويب18/07/1388: تاريخ دريافت(

  چكيده
در آغـاز قـرن بيـستم بـراي احقـاق حقـوق زنـان در                ) feminism(جنبش زنان   

 راه از ةو حق رأي مطرح شده و در ادام ـمسائلي مانند استقلال مالي، تحصيلات      
در شـاخة   . جنبشي تماماً سياسي به جنبشي فرهنگي و ادبي مبدل گشته است          

 ecriture(» زبان و نوشتار زنانه«: شود مدرن اين جنبش ادعا مي راديكال و پست
feminine (اي تـازه از زبـان، توسـط نويـسندگان و شـاعران ايـن                عنوان گونـه   به

طـرح ايـن نظريـه در بـستر تحـولات      . صة حيات گذاشـته اسـت    عر جنبش پا به  
اجتماعي، سياسي و فرهنگي جوامع غربي ايجاد شده و ايـدئولوژي غالـب مـانع               

گيري خـودِ   وجود چنين زباني با منطق شكل. نقد و بررسي علمي آن شده است      
تواند عامل مؤثري بـراي ايجـاد زبـاني          زبان سازگار نيست و عنصر جنسيت نمي      

در ايـن پـژوهش،     . بنابراين، زبان و نوشتار زنانه امري موهوم است       .  باشد مستقل
دلايل امتناع وجود اين زبان را مطرح خواهيم كرد تا در نهايت اثبـات كنـيم در                 

كـه حامـل تجربـه، لحـن و عناصـر      » سبك نوشـتار زنانـه  «آثار ادبي زنانه، ما با   
زنانـه چنانكـه    تار مـستقل اي زنانه است، مواجه هستيم و زبان و نوش ـ مايه درون

  .تواند تعين داشته باشد شود، نمي ادعا مي

شناسي، جنبش زنان، زبان و نوشـتار زنانـه، سـبك            نقد ادبي، زبان  : ها  كليدواژه
  .زنانه
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  مقدمه

. شود  صورت آشكار آغاز مي     ؛ از دهة بيست ميلادي قرن گذشته به       )feminism(جنبش زنان   
ايـن جنـبش    . هاي رنـسانس دانـست      ديرهنگام شعارها و برنامه   با وجود اين، بايد آن را محصول        

محققان توجه نسبتاً جدي به زنـان   .ها و رويكردهاي متعددي را از سر گذرانده است      تاكنون گام 
» انقيـاد زنـان   «توسط مري ولستون كرافت و كتاب       ) 1792(» حقانيت حقوق زنان  «را با انتشار    

 عملاً توجه چنداني به جايگـاه زنـان         1919اما تا سال    . دانند زمان مي  اثر جان استوارت ميل هم    
اتاقي از  «شد تا اينكه در اين سال ويرجينيا وولف كتاب تأثيرگذارش به نام              در جامعة غربي نمي   

متعاقب آن نهضتي به راه افتاد كه منجر بـه برخـورداري زنـان از حـق                 . را منتشر كرد  » آنِ خود 
سياسي، اقتصادي و فرهنگي     -هاي اجتماعي   ورود در عرصه   ةرأي و آموزش برابر شد و زنان اجاز       
هـا،   رسد برنامه  نظر مي  به. معروف گشت » موج اول فمنيسم  «را پيدا كردند؛ نهضتي كه بعدها به        

هاي اين موج حداقل امروزه مخالفان جدي ندارد و در قضاوت كلي در دفاع از                شعارها و خواسته  
. رسـيد  نظر مـي  هنگ غربي ناديده انگاشته شده بود، محق بهجايگاه انساني زنان كه عموماً در فر     

هاي اين موج با وقوع دو جنگ جهاني كه اروپا را درگير خود كرده بود، عمـلاً                  اما پيگيري برنامه  
ويـژه بـا توجـه بـه اينكـه در اثـر جنـگ و         ناتمام ماند و در جامعة پس از جنگ دوم جهاني ـ به 

تـأثير   هم خورده بـود ـ تحـت    جمعيتي كشورهاي اروپايي بهشدن مردان و جوانان، تركيب  كشته
جنبش زنان با حدت و حرارتي بـيش از         » موج دوم «وضعيت جديد و همراه با انقلاب جنسيتي،        

وضـوح قابـل    در برنامه و شعارهاي اين موج، اثرات انقـلاب جنـسي بـه   . موج نخست، به راه افتاد  
جـنس  «توان در آن يافت،      هاي اين موج را مي     مهترين كتابي كه سرلوحة برنا     مهم. مشاهده است 

ــت  » دوم ــسوي اس ــووار فران ــيمون دوب ــر س ــة    . اث ــرح نظري ــمن ط ــاب ض ــن كت ــوار در اي دوب
هاي بشري، بر اين نكته پافشاري كرد كه زنان          بودن فرهنگ اروپايي و عمدة فرهنگ     »مردسالار«

توانند جايگـاه شايـستة خـود را      اند و لذا نمي    تلقي شده » ديگري«عنوان   از نگاه مردان همواره به    
دست آورند، مگر اينكه بندهاي جامعة مردسالار را از هم بگسلند و به بـازتعريفي از خودشـان                 به

 بنابراين، مسئلة مبارزه بـراي كـسب حقـوق          .)664 -659،  2 ج: 1382دوبووار،  . ك.ر(بپردازند  
ل فرهنـگ بـشري كـه مردسـالارانه         برابر، به مسئلة آزادي زنان از طريق رد و انكار قواعد و اصو            

كـشيدن   درگيري مستقيم با نهادهاي سياسي و فرهنگي و به چالش         . گشت، مبدل شد   تلقي مي 
ها و مقالات و عمل به       از طريق نوشته  » جنسيت زنانه «پردة   ها و نيز افشاي هرچه بيشتر و بي        آن
مـوج سـوم،   . داد مـي هـاي مـوج دوم را تـشكيل     ها در زندگي زيستي، بخشي مهـم از برنامـه     آن

تـأثير آن    مدرن بيشتر در فرانسه و تحت      تأثير فلسفه و هنر پست     تر از موج گذشته، تحت     راديكال
برنامـة اصـلي ايـن طيـف رد و انكـار نهادهـاي       . در امريكا و ساير كشورهاي اروپايي ايجـاد شـد   
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 زنـان را تنهـا در       هـا، آزادي   دانستن آن  اجتماعي از جمله خانواده و ازدواج است و ضمن ظالمانه         
داند و بر اين باور است كه اين هدف جـز   ها، حتي ميل جنسي مي   كسب استقلال در همة زمينه    

در . آنچه كه مرتبط با اين نظام است، ميسر نخواهد شد         و هر از طريق فروپاشي نظام مردسالاري      
ز راهكارهاي اين يكي ا. كند عنوان يك راهكار ارزشمند نگاه مي  گرايي زنان به   نتيجه، به همجنس  

در ايـن   . اسـت » زبان و نوشتار زنانـه    «موج در حوزة فرهنگ و ادبيات، نفي زبان موجود و ايجاد            
هاي ايـن مـوجِ نوظهـور، تنهـا بـا            هاي احتمالي ساير نظريه    پوشي از ضعف و قوت     مقاله، با چشم  

تكا به ماهيت خـود     بودن تحقق چنين آرماني را با ا       تمركز بر نظرية زباني آنان، ممكن يا ناممكن       
  . ها بررسي خواهيم كرد هاي موجود بشري در ايجاد و دگرگوني زبان زبان و تجربه

  ؛ استعدادي فراجنسيتي)linguistic competence(توانش زباني 

انساني است؛ بـا آنكـه تحقيقـات اخيـر نظـام             و استعدادي تمام  )competence(زبان، توانش   
يوانات كشف كرده، عقيده بر اين اسـت كـه ايـن توانـايي هنـوز                اي از ح   اي در پاره   ارتباطي ويژه 

: گويـد  كنـد و مـي     چنانكه نوام چامسكي به ايـن مـسئله تأكيـد مـي           . اختصاص به نوع بشر دارد    
بسياري بر اين تصورند كه مطالعات جديد و گسترده در زمينة ارتباط حيوانـات، ايـن ديـدگاه                  «

باً همگاني وجـود دارد كـه مـسئله، صـرفاً توجيـه             گيرد و تأييدي تقري    كلاسيك را به چالش مي    
نظر من با نگـاهي دقيـق        كه به  هاي ارتباطي حيوانات است؛ درحالي     زبان انسان از نظام   » تكامل«

ايـن  . تـوان تأييـدي بـر ايـن فرضـيات يافـت            بر مطالعات اخير دربارة ارتباط حيوانات كمتر مي       
اي با جهان     انسان بدون شباهت قابل ملاحظه     دهنده اين واقعيتند كه زبان     مطالعات بيشتر نشان  

 همچنين، جرالـد الـدمن،   .)98-97: 1379چامسكي،  (» اي منحصر به فرد است     حيوانات، پديده 
پزشك و نوروفيزيولوژيست معاصر و برندة جايزة نوبل پزشكي كه دربارة رابطـة زبـان و آگـاهي،                  

دانـد و تـصريح      را مخـصوص انـسان مـي      تحقيقاتي ارزنده دارد، توانايي معنابخشيدن به نمادهـا         
سـازد؛   شـناختي را فـراهم مـي       ترين شكل خود توانايي زبان     آگاهي برترين در پيشرفته   «: كند مي

نظر من بر ايـن اسـت   . هاي زبان و قواعد دستور زبان يعني توانايي فراگيري نظام كاملي از نشانه     
ترين  شود، ولي پيشرفته    آن ديده مي   هاي بالا به شكل حداقل     هاي رده  كه اين توانايي در نخستي    

دو شكل خود عبارت اسـت از توانـايي          اين توانايي در هر   . ها شكل آن خاصيتي است ويژة انسان     
رسد تحقيقات جديـد   نظر مي  به.)38: 1387الدمن،  (» ها ذهني براي كاركردن با نمادها يا نشانه      

از فـصل مميـز انـسان و         ما را درستي تلقـي قـد    ) anthropology(شناسي   هاي انسان  در حوزه 
 همين ويژگـي    ةواسط مندان قديمي نيز انسان را به      زيرا انديشه . خوبي تأييد كرده است    حيوان به 

. ك.ر(از ساير حيوانات همجنس خود متمايز كرده و او را به حيوان نـاطق تعريـف مـي كردنـد                     
 ـ .)12-11: 1375 و باطني،   10: 1370خوانساري،   ان چيـست، كـاركرد    اينكه ماهيـت و ذات زب
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هاي مختلف چيست و داراي چـه        اجتماعي آن كدام است، سير تاريخي و انواع آن در ميان ملت           
هاي نوين، از جملـه فلـسفة زبـان، فلـسفة            هاي متعددي از دانش    قواعد و اصولي است، در حوزه     

 شناسـي، دسـتور زبـان      شناسـي، نـشانه    شناسـي، معنـي    شناسي، زبان  شناسي، روان  ذهن، جامعه 
 امـروزه، نقـد ادبـي بـا         .)30-19: 1372فالك،   اس. ك.ر. (شود تاريخي و غيرتاريخي مطالعه مي    

هاي فعال مطالعـة زبـان اسـت و در اغلـب ايـن               هاي متنوعش، يكي از عرصه     ها و گرايش   مكتب
دانـيم اوايـل قـرن بيـستم، فردينـان       مـي . رود شـمار مـي   ترين مبحـث بـه     ها، زبان، محوري   نحله

زبان را با دقت نظـر نـشان داد و   ) diachronic study(ارآمدي مطالعة درزماني دوسوسور، ناك
هاي او كـه عمومـاً    از ميان نظريه.  آن را پيشنهاد كردsynchronic study(1(زماني  مطالعة هم

) parole(و گفتـار  ) langue(تلاش براي تبيين علمي راز تغييرات زبان بود، تمايز ميـان زبـان      
و محور جانـشيني  ) syntagmatic axis(نشيني  كشف محور هم) 15: 1382 دوسوسور،. ك.ر(
)paradigmatic axis) (و كشف نظام دال و مدلولي اهميت زيادي يافتنـد  ) 177-176: همان

اي مستقيم و غيرمستقيم بـه علـوم انـساني           گونه هاي دوران معاصر كه به     و تقريباً در تمام دانش    
هـاي ادبـي و      كـرات در پـژوهش     هـا بـه    اصـل ايـن نظريـه     . دندكار گرفتـه ش ـ    مرتبط هستند، به  

رسـد بـراي خواننـدگان       نظر مي  اند و به   هاي اخير، ترجمه، نقل و مطالعه شده       شناختي سال  زبان
  .ها در اين پژوهش نباشد اي آشنا هستند كه نيازي به طرح مجدد آن اندازه به

ويژه در دو سه قرن اخيـر مطـرح     ني به هايي كه در حوزة علوم انسا      رسد عمدة نظريه   نظر مي  به
» فاصـلة روانـي   «انـد و تـا زمـاني كـه منتقـد             اند، در بسترهاي ايـدئولوژيك شـكل گرفتـه         شده

)psychic distance (تواند نقاط قوت و ضعفشان را دريابـد؛ زيـرا از    ها نگرفته باشد، نمي از آن
 جنـبش زنانـه، ماننـد بـسياري از          .هـا، در امـان نخواهـد بـود         تأثيرات آشكار و پنهان ايدئولوژي    

هاي قرن نوزده و بيست در چنين بسترهايي نشو و نما يافته است و لـذا اصـول و قواعـد       جنبش
ريـزي شـده باشـند، در اثـر قـدرتِ            آن بدون اينكه همراه با دلايل و شواهد علمـيِ مـتقن پايـه             

ضاي علمي دنيـاي معاصـر      گرايي غربي؛ به ف    هژمونيكِ ايدئولوژي سياسيِ برآمده از مكتب انسان      
اند و كمتر كسي  دليل كثرت تكرار به امور بديهي مبدل شده اصول مذكور، به . تحميل شده است  

شايد بازخواني انتقادي باورهاي ايـن جنـبش،        . دهد ها ترديد به خود راه داده و مي        در اصالت آن  
ش، با چنين رويكردي به     در اين پژوه  . هاي آن را نشان دهد     بتواند بخشي از علل افراط و تفريط      

  .نگاهي دوباره خواهيم داشت» زبان و نوشتار زنانه«نظريه 
اما . هاي آن محصول ذهن آدمي است      رسد كه استعداد زباني و نشانه      نظر مي  اين امر بديهي به   

يكي از اسـرار ذهـن كـه        . دربارة ماهيت خودِ ذهن هنوز ابهامات انبوهي پيشاروي بشر قرار دارد          
پرسش اين است كه آيا ماهيت ذهنِ مـرد         . حث ماست، رابطة ذهن با جنسيت است      مرتبط با مب  

و زن با يكديگر تفاوت دارند؟ اگر بپذيريم ذهنِ مردانه و ذهنِ زنانه دو ذات مجزا از هم هـستند،    
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اما بالعكس، اگر عامل جنسيت در      . ها امري دور از انتظار نخواهد بود       گاه تفاوت محصولات آن    آن
در فلـسفة  . تأثيرگذار نباشد، بالطبع محصولات آن نيز مردانه و زنانـه نخواهـد بـود            ماهيت ذهن   

. جز اسپينوزا، همة متفكران بر اين باورند كه ذهن آدمي امري فراجنسيتي اسـت              غرب تقريباً به  
هيچ تمايزي ...  در ذهن انسان«عقيده است كه  از جمله، توماس آكوئيناس با سنت اگوستين هم

تـرين    يكـي از مهـم     عنوان به تنها  بنابراين، زبان نيز نه    .)67: 1387لويد،  (»  نيست از نظر جنسي  
بخش ذهن، خارج از دايرة تمايزات جنسيتي قرار خواهد          هاي ذهني، بلكه تنها ابزار تجلي      فراورده
شناسـي همگـاني    اي كه فردينان دوسوسور طي تـدريس مـسائل زبـان       دانيم در زمانه   مي. گرفت

كرد، هنوز مباحث فمنيسم لااقل در حـوزة فرهنـگ    ريزي مي شناسي نوين را پايه نخود، علم زبا  
به همين دليل، در تحليل زبان، عامل جنسيت در آرا و عقايـد او مـورد               . رشد چنداني نيافته بود   
بـودن   لاي سخنان او مي تـوان در تأييـد فراجنـسي           با وجود اين، از لابه    . توجه قرار نگرفته است   

عنوان نمونه، سوسور در تعريف زبان به نكاتي اشاره كرده است كـه       به. هايي پيدا كرد   زبان، نشانه 
زبـان،   «،نظر او  به. هاي پسامدرن و راديكال باشد     تواند استدلالي محكم عليه ادعاي فمنيست      مي

تواند آن را بيافريند و نه آن        تنهايي نه مي   بخش اجتماعي قوة ناطقه و مستقل از فرد است كه به          
يابد كه ميان اعضاي جامعـه بـسته         سبب نوعي قرارداد، موجوديت مي     زبان تنها به  .  تغيير دهد  را

 در اين بخش از سخن سوسور چنـد نكتـة اساسـي وجـود               .)22: 1382دوسوسور،  (» شده است 
وابسته به بخش اجتماعي ذهن آدمي است و      ) language(نخست اينكه قوة ناطقه يا زبان       . دارد

دانيم در مفهـوم اجتمـاع، زنـانگي و مردانگـي معنـايي نـدارد و اصـولاً                   و مي نه بخش فردي آن     
جهـاني نـه در    هـاي ايـن   لحـاظ عقلانـي و واقعيـت    جنسيتي به اي تك گيري و تداوم جامعه   شكل

هـاي   اي از فمنيـست  اينكـه پـاره  . گذشته سابقه داشته و نه در آينده امكان تحقق خواهد داشت         
ميلت و مـريلين فـرنچ شـعار اسـتقلال از جامعـة مردسـالارانه و                افراطي نظير مري ديلي، كيت      

: 1387تانـگ،   . ك.ر(آيـد    نظر غيرعقلايي مـي    كنند، به  اي صرفاً زنانه را مطرح مي      تشكيل جامعه 
دليل عـدم زاد و ولـد ـ زيـرا بـاروري       اي، به ؛ زيرا، به فرض تشكيل نيز چنين جامعه)205-207

نكتـة دوم در سـخن   . نـسل بـيش دوام نخواهـد آورد   بدون عنصر مردانـه محـال اسـت ـ يـك       
توان  گيري زبان در فراسوي آگاهي فردي است و با قصد و نيت مشخص، نه مي               دوسوسور، شكل 

هاي  ها، مبني بر تغيير نشانه     لذا ادعاي فمنيست  . توان آن را تغيير داد     زباني را خلق كرد و نه مي      
هـاي فـراوان     رغم تلاش  كه علي  چنان. ناممكن است زباني و برساختن زبان زنانه، ادعايي باطل و         

. اند تعداد معدودي واژة غيرجنـسيتي يـا زنانـه را در زبـان مرسـوم جـا بياندازنـد                    هنوز نتوانسته 
هـاي آمـاري نـشان داده جنـبش زنـان در       عنوان نمونه، آنا پاولز، منتقد استراليايي، با تحليـل      به

ــد     ــاني مانن ــداختن واژگ ــراختن و جاان ــه chair woman  وspokes womanب ــاي ب  ج
spokesmanو  chair man توفيقي نداشته است )Pauwels, 1998: 5 .(   نكتة سـومِ سـخن
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. نظر از زنـان و مـردان اسـت         سوسور، اين است كه زبان امري قراردادي بين افراد اجتماع، صرف          
هاي موجـود    بانبودن ز  هاي پسامدرن و راديكال مبني بر مردانه       همين امر ادعاي ديگر فمنيست    

بـودن  ) arbitrary(» قـراردادي «دانـيم سوسـور دربـارة نـوع و كيفيـت             مـي . كنـد  را نقض مـي   
 در زبـان فارسـي،      arbitraryمعـادل دقيـقِ     . صـراحت سـخن نگفتـه اسـت        هاي زباني بـه    نشانه

رود كـه   كار مي اين دو صفت براي توصيف رفتار و اقوالي به       . است» درآوردي من«و  » دلبخواهي«
رانـد   دهـد و يـا بـر زبـان مـي            بدون هيچ دليل، برهان عقلي و رابطة منطقي آن را انجام مي            فرد

اي كـه بـراي ناميـدن و توصـيف       در بحث زبان، كلمـه .)Kovecses, 2006: 306-307. ك.ر(
آن وجـود نـدارد،     » مـدلول «و  » كلمـه «اي معنادار بـين      شود و رابطه   شيء يا حالتي انتخاب مي    

كنـد كـه    سوسور تنها به اين نكته تأكيد مي . شود ينة بالقوة زباني برگزيده مي    دلبخواهانه از گنج  
هـاي زبـاني    گونه پيوند طبيعي وجود نـدارد، برسـاختن نـشانه       چون بين نشانه و مدلول آن هيچ      
 اگر غير از اين بود، حتماً تمـام         .)100: 1382دوسوسور،  . ك.ر(امري اختياري و قراردادي است      

اينكه اختيـار    اما سوسور دربارة  . داشتند  واحد مي  ةدن يك شئ خاص، يك نشان     ها براي نامي   ملت
فرض  گيرد؛ آگاهانه است يا ناآگاهانه و به       و انتخاب نشانه توسط فرد يا جمعي از افراد صورت مي          

شود، چگونه و با چـه فراينـدي مقبوليـت عـام      اگر انتخاب نشانة جديد توسط يك فرد انجام مي 
ان دقيقــي بيــان نكــرده اســت؛ جــز اينكــه در فــصل دوم، ذيــل عنــوان يابــد؛ ســخن چنــد مــي

گيرشـدن   را در همـه   » اختيـار اجبـاري   «اصـطلاح   » پذيري نشانه  ناپذيري و دگرگوني   دگرگوني«
اگرچـه صـورت در ارتبـاط بـا         «: اصل سخن سوسور چنـين اسـت      . برد كار مي  ها به  كاربرد نشانه 

اي كه   رود؛ در عوض نسبت به جامعه زباني       شمار مي  هسازد، انتخابي آزاد ب    مفهومي كه نمايان مي   
هـا هـيچ     تودة اجتماع در انتخـاب صـورت      . شود برد، آزاد نيست؛ بلكه تحميل مي      كار مي  آن را به  

اين مسئله كـه  . تواند صورت ديگري را جايگزين كند كه زبان برگزيده است دخالتي ندارد و نمي   
دوسوسـور،  (» ناميـده شـود  » اختيار اجبـاري « زبان ساده تواند به  ظاهراً تناقضي را دربردارد، مي    

خواسته يا ضرورتي براي پيگيـري مـسائلي كـه بيـان             رسد سوسور نمي   نظر مي   به .)103: 1382
اما حقيقت اين است كه يكي از ابهامات و خلأهاي پژوهشي در            . كرده است  گرديد، احساس نمي  

تـوان گفـت دو نـوع متفـاوت از      رايند ميدر توجيه اين ف  . عرصة زبان، همين نقطة حساس است     
نوع اول، قرارداد و اختياري آگاهانـه اسـت         . در جوامع بشري وجود دارد    » اختيار«و يا   » قرارداد«

اي كـه ميـان صـورت و مـادة           گونـه  گيـرد؛ بـه    كه در بستري از علم، عقلانيت و منطق انجام مي         
هـايي كـه امـروزه در        بـان، نـشانه   در حـوزة ز   . قـرار اسـت   اي طبيعي و منطقـي بر       انتخاب، رابطه 
اي معـين    شوند؛ همگي از نوع همين قراردادهاي عالمانـة عـده          هاي زبان انتخاب مي    فرهنگستان

گيرشدن اين قراردادهـا در قـضاوت كلـي سـخت و دشـوار اسـت و اغلـب                    همه. آيند شمار مي  به
رداد و انتخـاب، عامـل      امـا در نـوع دوم از قـرا        . كنند شده مقبوليت عام پيدا نمي     هاي وضع  نشانه
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تـر،   بيـان روشـن   به. آگاهي پيشيني و نيز رابطة طبيعي و منطقي بين صورت و ماده وجود ندارد          
در امـر  . زنند، هيچ اشرافي بـه كـار خـود ندارنـد     كسي يا كساني كه به چنين انتخابي دست مي      

سـازند، نـه سـواد       ميها را    كساني كه نشانه  . گونه است  رسد همين  ظر مي ن  هاي زباني نيز به    نشانه
گيرنـد،   همين كه در بستر تعاملات روزمره قرار مـي        . زباني دارند و نه دغدغة رشد و توسعة زبان        

سـازند و بـين      هايي را مي   صورت كاملاً غيرارادي نشانه    كردن نيازهاي عادي خود، به     براي برطرف 
هـاي   مراتب بـيش از نـشانه   ا بهه گيرشدن و مانايي اين نشانه برد، نفوذ و همه  . برند كار مي  خود به 

و صـدها واژه و     » دادن گيـرِ سـه پـيچ     «يـا   » شدن سه«عنوان نمونه، اصطلاحات     به. نوع اول است  
تعبيري از اين دست كه در زبان عامة اين روزگار ساري و جاري است، توسط كساني سـاخته و                   

توان گفت نشانة زبـاني       مي بنابراين،. قرارداد شده است كه كمترين اطلاعاتي از علم زبان ندارند         
شود و چون اهل زبان را تنهـا مـردان تـشكيل             در تعاملات روزمره بنا به نياز اهل آن ساخته مي         

دهند و هر دو جنس سهمي بيش و كم مساوي در تعاملات و ارتباطات عمومي و خصوصي                  نمي
كردن آن هستند و لـذا       هاي زبان و رشد و غني      دارند، ناخواسته و ناآگاهانه در حال اختيار نشانه       
هاي زباني، هم در اعصار كهـن و هـم در حـال              بايد تصريح كرد توانايي برساختن و اختيار نشانه       

بودن زبان بشري، محل  ها در مردانه حاضر، منحصر به يك جنس خاص نيست و ادعاي فمنيست     
  .تأمل جدي است

دانـيم، آيـا ايـن تـوانش         مي» ها هتوانايي برساختن و كاربرد نشان    «نكتة ديگر اينكه اگر زبان را       
كـار   هاي زباني را به    مختص به يك جنس خاص مثلاً مردان است؟ و زنان با تأسي از آنان، نشانه              

ها و دسـتور زبـان    شناسان توانايي ساخت و كاربرد نشانه يك از زبان رسد هيچ نظر مي برند؟ به  مي
 ضعف و تقـدم و تـأخر در يـادگيري           اند؛ اما دربارة قوت و     را به يك جنس خاصي منتسب نكرده      

گويد در فراينـد عبـور كودكـان از          ولي لاكان مي  . اند هايي كشف كرده   زبان بين دو جنس تفاوت    
لاكـان  . كنند پسر و دختر به يكسان اين مرحله را طي نمي         ) زبان(مرحلة آينگي به نظم نمادين      

دختـران  «: گويد داند و مي   در مي اي براي پسران از سوي پدر در ازاي گسست از ما           زبان را جايزه  
توانند در اين نمايش جنسي رواني كاملاً با پدر خـود همانندسـازي          دليل شكل اندام خود نمي     به

. گيـرد  طور كامل صورت نمـي     سازي ِنظم نمادين در دخترها به      در نتيجه، پذيرش و دروني    . كنند
وان نتيجه گرفـت كـه زنـان از نظـم     ت سو مي توانيم يكي دو نتيجه بگيريم؛ از يك     از اين نكته مي   

بيـان ديگـر در برهـوت سـرما رهـا       مانند يا به  آن محدود مي   ةشوند و به حاشي    نمادين حذف مي  
كند، چون   توان نتيجه گرفت كه نظم نمادين زنان را سركوفته مي           مي ،از سوي ديگر   ...شوند   مي
» قانون پـدر  «توانند   ان كمتر مي  از آنجا كه زن   . شوند خلاف ميل خود به ورود به آن مجبور مي         به

زنانگي دستخوش خفقان . را ملكة ذهن خود سازند، اين قانون بايد از بيرون بر آنان تحميل شود    
» دهنـد، كلمـات مردانـه اسـت      زيرا تنها كلماتي كه به زنان مـي      ،شود و خاموشي و بازداشت مي    
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نخـست  .  ناشده وجود دارد    در اين بخش از گفتة لاكان چند مطلب اثبات         .)352: 1387تانگ،  (
اي معنادار با شكل اندام جسمي والـدين از          توان اثبات كرد يادگيري زبان رابطه      اينكه چگونه مي  

جمله پدر ـ منظور لاكان آلت رجوليت پدر است كه در نظام فكري او نمادي براي قلـم و زبـان    
شـوند، چـرا    رانـده مـي  است ـ دارد؟ ديگر اينكه اگر زنان از نظم نمادين حـذف يـا بـه حاشـيه      

دست آورنـد و حتـي در نمـايش قـدرت زبـاني،              ها را به   سازي و كاربرد آن    توانند قدرت نشانه   مي
عنـوان   ها در يادگيري زبان از پسرها پيشتازتر هستند؟ و آخر اينكه تلقـي از زبـان بـه                  دختربچه

تابع عامـل جنـسيت     » توانش زبان «ناپذير است و چنانكه گذشت اصل        امري اثبات » قانون پدر «
  .نيست

  »زبان و نوشتار زنانه«سستي بنيان نظرية 

در ارزيابي هر نظرية علمي ـ علوم طبيعي و انساني ـ انتظار حـداقلي ايـن اسـت كـه نظريـه،        
و » مور واقـع  مطابقت آن با ا   «استحكام و قوت يك نظريه را       . پشتوانة عقلي محكمي داشته باشد    

زبان و نوشتار   «رسد نظرية    نظر مي  به. كند تضمين مي » برخورداربودن از دقت و استدلال علمي     «
هايـشان   ريـزي شـده اسـت كـه در بنيـان نظريـه و انديـشه                برمبناي تفكرات كساني پايه   » زنانه

وا، ژان  از جملة اين افراد ژاك لاكان، لوس ايريگاري، ژوليـا كريـست           . ترديدهاي جدي وجود دارد   
رونـد،   شـمار مـي    مدرن بـه   گذاران مهم تفكر پست    بودريار، فرانسوا ليوتار و ژيل دلوز را كه از پايه         

هاي اين عده، زماني رسميت پيدا كرد كه آلـن           شك و ترديدها به اصالت نظريه     . توان نام برد   مي
از سـخنان   سوكال، فيزيكدان آمريكايي با ترفند علمي خود و با گـزينش و چيـنش هنرمندانـه                 

كننده از گـرانش     سوي تأويلي متحول   به: تجاوز از مرزها  «عنوان   اي تحت  ها، مقاله  مدرنيست پست
ايـن  .  فرسـتاد Social Textتنظيم كرد و براي نشرية مطالعات فرهنگي آمريكـايي  » كوانتومي

مقالـه  هيئت تحريرية نشرية فوق،     . ها بود  مدرنيست گزنده عليه پست  » اي هجويه«نوشته آشكارا   
را در شــمارة مخــصوص خــود كــه بــراي اثبــات نادرســتي انتقــادات برخــي از دانــشمندان بــه  

سوكال بلافاصله از نيرنگ خود پرده برداشت       . مدرنيسم درنظر گرفته شده بود، منتشر كرد       پست
مدرنيـستي مهملاتـي هـستند كـه حتـي خـود             هاي پـست   و توضيح داد كه بخش عمدة نظريه      

انتـشار مقالـة فـوق، انعكاسـي وسـيع در ميـان       . هـا ندارنـد   سـتي از آن  صاحبنظران آن، فهم در   
چرنـديات  «دانشمندان داشت و همين امر موجب شد سوكال با همكـاري ژان بريكمـون كتـاب      

دادن خطاهـاي    در اين اثر، البته هدف اصلي آن دو نـشان         . رشته تحرير درآورد   را به » مدرن پست
هايي ماننـد رياضـيات و فيزيـك بـوده      اصطلاحات دانشگيري از  مدرن در بهره دانشمندان پست 

شناسـي و فمنيـسم    هاي ديگر از جمله زبان است و كمتر به ساير خبط و خطاهاي آنان در حوزه   
سـوكال و بريكمـون، در پيـشگفتار انگليـسي،       . انـد  كه مدنظر اين پژوهش است، متعـرض شـده        
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ولي دقيقـاً چـه ادعـايي داريـم؟         ... «. اند صراحت هدف خود را از نگارش اين كتاب بيان كرده          به
دهيم كه روشنفكران مـشهوري از       ما نشان مي  . چندان گزاف و نه خيلي پيش پا افتاده        ادعايي نه 

 طـور مكـرر از مفـاهيم و واژگـان علمـي سـوء       قبيل لاكان، كريستوا، ايريگاري، بودريار و دلوز به 
گونـه   اند و هيچ كار برده از بافت و زمينه خود بههاي علمي را كاملاً خارج       اند يا ايده   استفاده كرده 

ياد داشته باشيد كـه مـا بـا انتقـال و تعمـيم مفـاهيم از        اند ـ به  دليلي براي اين كار اقامه نكرده
هـاي   هـا و تعمـيم     اي به حوزة ديگر مخالف نيستيم، تنها چيزي كه با آن مخـالفيم انتقـال               حوزه

هـا را بـه سـر و     ط يا معني واژگان علمي توجـه كننـد، آن  آنكه به رب بدون استدلال است ـ يا بي 
  .)18: 1387سوكال و بريكمون، (» اند صورت خوانندگان غيردانشمند پرتاب كرده

مـدرن را در حـوزة       منـدان پـست    هاي مجزا خطاهاي مهم انديشه     سوكال و بريكمون در بخش    
هـاي لاكـان، كريـستوا و        يـه از بـين ايـن دانـشمندان، نظر       . انـد  كاربرد مفاهيم علمي نشان داده    

اي از خطاهـاي ايـن      ابتدا، نمونه . ايريگاري بيشتر در حوزة ادبيات و نقد ادبي كاربرد داشته است          
آوريـم و سـپس بـه نقـد          روايـت سـوكال و بريكمـون مـي         ويژه لاكان و ايريگـاري، بـه       افراد را به  

ي از انتقـادات تنـد سـوكال و         يك ـ. پردازيم مي» زبان و نوشتار زنانه   «هاي اين دو در حوزة       نظريه
عنـوان   بـه . ستهاي علمي او    هاي لاكان، فقدان استدلال قوي در طرح نظريه        همكارش بر انديشه  

» نژنـد  ساختار روان«همان  » سطح برآمده «كند   مثال، لاكان بدون ارائة هيچ استدلالي تأكيد مي       
ايـن فقـدان،   «. مـداد كنـد  شود بيان خود را نوعي تمثيل قل       اي كه حتي راضي نمي     گونه است؛ به 

نژنـد   اين نوع سطح برآمده، واقعاً وجـود دارد و دقيقـاً همـان سـاختار روان               . نوعي تمثيل نيست  
 امـر انتزاعـي     اين سطح برآمده نوعي تمثيل نيست؛ حتي نوعي امر انتزاعـي نيـست، زيـرا              . است

 اينكـه   .)49: نهمـا (» نظر من، سطح برآمده خود واقعيت است       كه به  حالينوعي تقليل است؛ در   
نژنـد كـه امـري انتزاعـي و          واقعاً چه شباهتي بين سطوح برآمده كه امري فيزيكي اسـت و روان            

هاي خود لاكـان و شـاگردان او هرگـز تبيـين              شناسي است، وجود دارد، در بحث      مربوط به روان  
 هـاي او  هـا و قيـاس   تمثيـل «گيرنـد كـه    به همين دليل سوكال و همكارش نتيجه مي    . شود نمي

توان تـصور كـرد و    هايي هستند كه مي ترين قياس ميان روانكاوي و رياضيات، دلبخواهي  ) لاكان(
 نمونـة ديگـر، نظريـة       .)65: همـان (» كنـد  اي براي آن اقامـه نمـي       او هيچ دليل تجربي يا عقلي     

اي از شـناخت     هر تكه «. لوس ايريگاري در بيان تاريخ علم و تحولات آن است         » گرايانة جنسيت«
حتي اگـر شـناخت بخواهـد عينـي         . كنند كه در زمينة معيني قرار دارند       هايي توليد مي   وژهرا س 

باشد، حتي اگر فنون آن براي تضمين عينيت طراحي شوند، باز هم علـم هميـشه چيزهـايي را                   
گذارد و جنسيت دانشمندانِ درگير، نقش خاصـي در تعيـين            گزيند و چيزهايي را كنار مي      برمي

 ولـي   .)155: 1387نقـل از سـوكال و بريكمـون،           بـه  204: 1993ايريگـاري،   (» اين چيزها دارد  
هـايي ماننـد جاذبـة       دهد كه مثلاً عامل جنسيت چه تأثيري در نظريـه          ايريگاري نيز توضيح نمي   
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توان قبول كرد كه كاربرد ابزار براي گـسترش          زمينِ نيوتن و نسبيت انشتين دارد؟ يا چگونه مي        
اسـت؟ همچنـين    » مردانه«هاي فيزيكي، امري كاملاً      ظور درك پديده  من دامنة ادراكات حسي به   

انتساب عدم توانايي ادراك درست و دقيـق قواعـد هندسـه بـه زنـان و ارتبـاط ايـن نـاتواني بـا                 
هرچند انديـشمنداني نظيـر ايريگـاري    . آنان بدون ارائة برهان قوي، پذيرفتني نيست   » قاعدگي«

ها هنـوز از تفكـرات    رسد آراي آن نظر مي كنند، اما به  مي در ظاهر براي احقاق حقوق زنان تلاش      
ن عقلانيت و عينيـت بـا امـر         ساخت مرتبط«زيرا  . اي نگرفته است   تبعيض جنسيتي چندان فاصله   

هـاي مربـوط بـه تبعـيض         تـرين كليـشه    شـرمانه   و عاطفه و ذهنيت با امر زنانه، تكرار بـي          مردانه
و به همين دليل است كه بايد گفت مادامي         ) 172: 1387سوكال و بريكمون،    (» جنسيتي است 

حال بايـد ديـد     . كه زنان دوستداراني نظير ايريگاري دارند، به هيچ دشمني نياز نخواهند داشت           
ة علمـي و اسـتدلالي      هاي لاكان، سيكسو و ايريگاري دربارة زبان تا چـه انـدازه از پـشتوان               نظريه

  .برخوردار است

  انگيز و مشكوك هاي وسوس قضيب كلام محوري؛ نظريه

كه لاكان مطرح كرده است؛ از حيـث        ) phallologocentrism(نظرية قضيب كلام محوري     
فرويد و از حيث ساختمان خودِ واژه، تركيبـي از دو           » ترس از اختگي  «مفهومي، ريشه در نظرية     

.  ـ اسـت  logocentrism ـ و ژاك دريدا ـ   phallocentrismاصطلاح برساختة ارنست جونز ـ  
يد در تحليل فرايند رشد رواني كودك، وابستگي او به مادر و متعاقب آن گسست از مـادر را                   فرو
فرويد عقدة اديپ را نيـز ناشـي از سـركوب ميـل             . دليل هراس از اقتدار پدر مطرح كرده است        به

اي ميـان   اي دال بر اينكه وي بـه وجـود رابطـه        اما ظاهراً در آثار او نشانه     . داند كودك به مادر مي   
محـوري   در نظام فكري ارنست جونزِ روانكاو، قـضيب       . زبان و قضيب قائل بوده است، وجود ندارد       

مثابـه نمـاد اسـتعلايي قـدرت تـرويج           بر نظامي از مناسبات قدرت اشاره دارد كه قضيب را بـه           «
محوري دريدا نيز ناظر بر اين        اصطلاح كلام  .)229: 1384مكاريك،  (» بخشد كند و تداوم مي    مي

» بخـش اسـتوار شـده اسـت     فلسفة غربي برپاية تسلط و بر اساس اصولِ وحـدت        «است كه   نكته  
اعمـال  » كـلام «و فرهنگ غربي همـواره تـسلط و يكپـارچگي خـود را از طريـق                 ) 390: همان(

اي كـاملاً    لاكان ضمن تركيب دو اصطلاح كه هريـك در حـوزه          . بخشد كند و به آن تداوم مي      مي
اولي در روانكاوي و دومي در فلسفه ـ اصطلاحي چالش برانگيز وضـع   مجزا از هم كاربرد دارند ـ  

يـا  » زبـان «تـوان بـين      شود كه چگونه مي    چالش برانگيزي اصطلاح از اين امر ناشي مي       . كند مي
مرحلة سـوم يـا     «: گونه است  اي معقول يافت؟ اصل نظرية لاكان بدين       رابطه» قضيب«و  » كلام«

كـودك ديگـر خـود و مـادر را يگانـه            . ن كودك از مادر اسـت     گرفتن روزافزو  اديپي دوران فاصله  
در طول مرحلة اديپي پيونـد تـضعيف شـده         ...  پندارد مي» ديگري«بيند و در عوض مادر را        نمي
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پيوند خود را با    ...  كودك با هراس از اختگي نمادين     . شود مادر و كودك با ورود پدر گسسته مي       
مـدد آن    اي كـه بـه     كنـد؛ رسـانه     زبان را دريافت مي    گسلد و در عوض يك رسانه، يعني       مادر مي 

فراينـد  . دارد برقـرار نگـه   ) منبع ازلي و بازنايـافتنيِ كـامرواييِ كامـل        (تواند پيوندي را با مادر       مي
در مرحلــة اديپــي نــوزادِ پــسر از . گســستن از مــادر بــراي پــسران و دختــران متفــاوت اســت 

زند و در عوض با پدرش كـه         ارز زهدان تن مي   همانندسازي با مادر خود و حالت خاموش و غيرب        
تانـگ،  (» اندامي مشابه او دارد و بيانگر نظم نمادين يعني كلمه اسـت، همانندسـازي مـي كنـد                 

اي  نخست اينكه زبان، هديه : كند  در اين عبارت، لاكان بر دو نكته تأكيد مي         .)351-352: 1387
نكتـة  . و لذا امري كـاملاً مردانـه اسـت        دهد   است كه پدر در قبال گسستن از مادر به كودك مي          

  . ديگر اينكه اندام مشابه كودك و پدر ـ آلت رجوليت ـ مبين زبان يا نظم نمادين است
توان پرسيد چرا بايد زبان را در هيئت اندام جنسي مردانه تصور كرد؟ آيا ما در سخن      حال مي 

تـشبيه و اسـتعاره، بـين مـشبه و          لاكان با يك تشبيه و در نهايت با استعاره مواجه نيستيم؟ در             
منه بايد وجه شباهتي هرچند ادعايي وجود داشته باشد              مشبهلاكان و  . به و نيز مستعار و مستعار

اما اگر وجه شباهت ادعايي نيـز كـشف و بيـان شـود،              . دهند باره نمي  پيروان او توضيحي در اين    
. ياي ادبيات قابل مقايسه نيـست     كه دنياي علم با دن    امشكل نظرية لاكان مرتفع نخواهد شد؛ چر      

هـاي   هاي ادبـي براسـاس واقعيـت       سازد و صدق و كذب گزاره      مي» عاطفه«بنيان عالم ادبيات را     
شود و در مواجهه با ادعاهاي شاعرانه، كسي از اديب حجت و برهان عقلـي                موجود سنجيده نمي  

رو هـستيم و از      وبـه ر» عقـل «كند؛ در مقابل، در دنياي علـم، بـا حاكميـت بلامنـازع               طلب نمي 
شود و در صورتي كه نتواند با استدلال قوي،  دانشمند اين عرصه همواره، دليل و برهان طلب مي     

هـاي ملمـوس اثبـات كنـد، سـخن او مقبـول واقـع           درستي و مطابقت نظرية خود را با واقعيـت        
 اديب و شـاعر   دانند كه وي بيش از آنكه      خودِ لاكان، پيروان او و خوانندگان آثارش مي       . شود نمي

توان بدون دليل و     پرداز علمي است و سخن او را نيز مانند هر دانشمند ديگري نمي             باشد، نظريه 
اند اين است  كه سوكال و بريكمون تصريح كرده مشكل اساسي لاكان چنان. برهان عقلي پذيرفت
كه رابطة منطقي   برد، بدون آن   هايش مدام به تمثيل، قياس و استعاره پناه مي         كه در تبيين نظريه   

هـاي نظريـه خـود را پـشت      خواهد ضـعف  ترين حالت مي  ها را توجيه نمايد و در بدبينانه       بين آن 
  .)37-36: 1388سوكال و بريكمون، . ك.ر(گونه ترفندها پنهان سازد  اين

ناشـده بـراي ايجـاد زبـان زنانـه           هاي پسامدرن از اين نظرية اثبات      اي كه فمنيست   اما استفاده 
ها نيز همين سخن را با تأسـي از لاكـان تكـرار     آن. شود اي ديگري منجر مي   به مغالطه كنند،   مي
شيوة نوشتار مردانه در شكل اندام تناسلي و شور جنسي مـرد ريـشه دارد كـه در                  «كنند كه    مي

 حال كه نوشتار مردانه در پيوند بـا ميـل           .)356: 1387تانگ،  (» يابد تجسم مي ) قضيب(احليل  
) نوشـتار مردانـه   (ست، چه ضرورتي وجود دارد زنان تسليم اين نظم نمـادين            جنسي و قضيب او   
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تعبيـر لـوس ايريگـاري بـا      شوند؟ لذا بسيار طبيعي است كه زنان با تمركز بر ميل جنـسي و بـه          
وجود آورند؛ زباني كه مانند ميل جنسي زنان مبهم          محوريت آلت چندلايه جنسي زباني مجزا به      

 و  393: 1384مكاريـك،   . ك.ر(دلايه و بـا معـاني متكثـر اسـت           و همچون آلت تناسلي وي چن     
ها به تشبيهي نامفهوم پنـاه        ايريگاري نيز در تبيين زبان موردنظر فمنيست       .)363: 1387تانگ،  

توان زباني مانند ميل جنسي زن يا آلت تناسلي او خلـق             باز هم آشكار نيست چگونه مي     . برد مي
شود، البته چيزي نيست كه بر خود ايـن           كه از زبان زنانه مي     هايي ابهام و تيرگي در تعريف    . كرد

تـرين مـدافع ايـن نظريـه         كننده و مهم   هلن سيكسو كه خود مطرح    . پردازان پوشيده باشد   نظريه
عـين گفتـة وي     . اي نـدارد   كند زبان زنانه شاخصة قابل تعريف و مطالعه        است، تقريباً اعتراف مي   

 نـاممكن اسـت و ايـن    [ecriture feminine]وشتار زنـان  ارائة تعريف از شيوة ن«: چنين است
. شـود  در نتيجه، اين شيوه هرگز تئوريزه، تعريف و كدبندي نمـي          . ناپذيري هميشگي است   امكان

اي وجود ندارد؛ بلكه اين شيوه همـواره از گفتمـاني كـه     معنا نيست كه چنين شيوه  اما اين بدين  
هـايي جـداي از      شيوة زنانة نوشـتار در حـوزه      . هد رفت بخشد فراتر خوا   محور را نظم مي    نظام نرّه 

اين شيوه تنهـا بـراي      . نظري تشكيل شده و خواهد شد      -هاي تحت سلطة گفتمان فلسفي     حوزه
اي كه   هاي حاشيه  ها گسسته باشند، يراي انسان     هايي قابل درك است كه از خودكارشدگي       سوژه

 .)194: 1384س، نقل از برتن به(» تواند مهارشان كند هيچ قدرتي نمي
 لاكـان مطـرح     2گانـة رشـد    مسئلة ديگري كه لوس ايريگاري با استفاده از نظرية مراحـل سـه            

) زبـان (ريزي زباني تازه، بايد به مرحلة قبل از نظم نمـادين            كند، اين است كه زنان براي پايه       مي
حـال  . وجود آورند  برگردند و زباني متناسب با دورة پيشازباني؛ يعني امر خيالي و دورة آينگي به             

و بازسازي زباني متناسب با آن، امري نـاممكن         ) مرحلة آينگي (آنكه بازگشت به دورة امر خيالي       
قبـل از هجـده   (اي از حيـات آدمـي    زيرا مرحلة آينگي، بـه دوره . نماست و در ذات خود متناقض 

 دوره را اگرچـه  اين. اند هاي زباني در ذهن او شكل نگرفته      اختصاص دارد كه هنوز نشانه    ) ماهگي
كند، اما چون ابزار بيان كم و كيف آن را در اختيار نـدارد، همـواره از تيـررس                    كودك تجربه مي  

صورت گنگـي بـه مرحلـة        همچنين، امر واقعي كه لاكان آن را به       . دور خواهد بود   درك انساني به  
 قابـل تجربـه    خارج از زبان اگر  ،)116-114: 1384مكاريك،  . ك.ر(كند   تعبير مي » بودگي تهي«

رسـد از جملـه آرزوهـاي        نظر مي  ناپذير است و ادراك و توصيف اين دو مرحله، به          نيز باشد، بيان  
در (كنـد كـه زبـان        درستي اثبات مـي    ناپذير آدمي است و اين مسئله، نظرية هايدگر را به          تحقق

در جهـان   خانة هستي آدمي است و خروج از آن بـراي او مـادامي كـه                ) تعبير لاكان امر نمادين   
  .را بپذيرد» زندان زبان«لذا لاكان نيز بالإجبار بايد نظرية . مادي استقرار دارد، ممكن نيست

امـا فـرار از نظـم       . ريختن آن ممكن نخواهد شـد      هم انكار نظم نمادين موجود، جز از طريق به       
رهـاي  رسد ريـشه در باو     نظر مي  شود، به  نمادين كه امروزه از سوي منتقدان فمنيست توصيه مي        
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عنوان امري مبهم، نامتعين، نامحـدود و نـامنظم          به» زنانگي«فلسفي اروپايي دارد كه همواره به       
. ك.ر(گرفتنـد    را امري متعين، روشن و منظم درنظر مـي        » مردانگي«كه   همچنان. نگريستند مي

هـاي پـسامدرن را بـا         رد و انكـار وضـعيت موجـود فرهنگـي، فمنيـست            .)27-28: 1387لويد،  
كشيدن فرهنگ انـساني از      چالش كند كه ضمن به    شكنانه ژاك دريدا همراه مي     وژي ساخت ايدئول

گرايـي زنانـه،    زعم آنان كاملاً مردانه است و با ترويج همجـنس  جمله ازدواج و نهاد خانواده كه به    
 ژاك دريدا نيز مانند لاكان، سه     . كنند راه را براي ظهور فرهنگ و نوشتاري كاملاً زنانه هموار مي          

مداري؛ يعني برترشمردن گفتار كه كمتر از        كلام .1«كرد   اشكال اساسي بر نظم نمادين وارد مي      
مداري؛ يعني برترشمردن احليـل كـه متـضمن محركـي            احليل .2دهد؛   نوشتار به تفسير تن مي    

چيـز   اي كه همه   دوگرايي؛ يعني شيوه   .3يافتني است؛    ظاهر دست  سوي هدفي واحد و به     يگانه به 
رسـد ايـن    نظـر مـي    امـا بـه  .)353: 1387تانگ، (» دهد هاي دوگانه توضيح مي حسب تقابلرا بر 

جنبش، نظام فكري خود را بر مباني نااستواري مانند آراي لاكان و دريدا نهاده است و با چـشم                   
هاي زندگي بشري، حتي جنبش فمنيسم را نيز از رسيدن به اهداف انـساني               پوشيدن بر واقعيت  

عيار زباني   ريزي زبان زنانه از طريق انقلاب تمام       ها پايه  از جمله ادعاهاي آن   . داشتآن باز خواهد    
  .ناپذير خواهد بود نظر تحقق است كه به

  امتناع انقلاب زباني

هاي پسامدرن و راديكال اين است كه زبان بشري، محـصولي            چنانكه گذشت ادعاي فمنيست   
شكل گرفته و در زيرسـاخت  ) binary opposition(هاي دوگانه  مردانه است و براساس تقابل

در آن مرد با همة چيزهاي فعال و فرهنگي و          «زن نهفته است كه     / ها، تقابل مرد   همة اين تقابل  
گر تمـامي چيزهـايي اسـت كـه منفعـل و             يابد و زن تداعي    نوراني و والا يا عموماً مثبت ربط مي       

بنابراين استدلال،  .)357: 1387تانگ، (» شوند طبيعي و تاريك و پست يا عموماً منفي تلقي مي
هلـن سيكـسو    . عيار است  رفت از زير بار فرهنگ و نظام مردانه، ايجاد انقلاب زباني تمام            راه برون 

ناانديـشيده، وجـود خـود را    /  طلبد تا بـا نگاشـتن ناانديـشيدني    مبارزه مي زنان را به «صراحت   به
نوع نگارشي كه سيكسو متعلـق  . تحرير درآورند ، بهاند بيرون از دنيايي كه مردان از ايشان ساخته     

هـاي   نوشـتن، يادداشـت   زدن، خرچنگ قورباغـه  گذاري، نوشتن و خط دانست ـ نشانه  به زنان مي
سازد كه مدام  ذهن متبادر مي سردستي ـ بيان تلويحي حركاتي است كه رودخانه هراكليت را به 

بـودن زبـان بـشري امـري مـشكوك           دانه چنانكه گذشت مر   .)357: همان(» در حال تغيير است   
. توان ترديد داشت   عيار كرد، نيز مي    توان آگاهانه زبان را دچار انقلاب تمام       است؛ اما در اينكه مي    

افتـد و    هـاي آگاهانـه و شـتابناك نمـي         عنوان ميثاق محكم اجتماعي در دام دخالت       زيرا زبان به  
اي زبان را چيزي  در عمل، هيچ جامعه«. گذارد هرگونه تلاش و كوشش در اين راستا را عقيم مي         
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. پذيرد شناسد و آن را به همان صورتي كه هست مي          هاي پيشين نمي   جز محصول و ميراث نسل    
به همين دليل، مسئلة منشأ زبان از آن اهميتـي برخـوردار نيـست كـه معمـولاً بـه آن نـسبت                       

شناسي، زندگي عـادي     ن زبا ارزش است؛ زيرا تنها موضوع واقعي      طرح اين سؤال نيز بي    . دهند مي
موقعيت يك زبان معين هميـشه نتيجـة عوامـل          . و منظم يك زبان به همان شكل موجود است        

سازي  تاريخي است و اين عوامل، علت تغيير نشانه؛ يعني پايداري آن را در برابر هرگونه جانشين        
ن اسـتنباط كـرد   توا  از اين گفتة سوسور مي   .)104: 1382دوسوسور،  (» كند اختياري توجيه مي  

سازي يا تغيير  ها از زبان موجود، اساسي مستدل ندارد و ثانياً جانشين    كه اولاً نارضايتي فمنيست   
دليـل اقتـدار     به) ميراث زباني (بنابراين، سنت تاريخي    . عيار زبان موجود عملاً ناممكن است      تمام

ن بـود و زبـان تـابع قـصد و           اگر جز اي  . سازد ثمر مي  هايي از اين دست را بي      بلامنازع خود تلاش  
ها و طبقات خاص اجتماعي بود، هـر از چنـد گـاهي شـاهد تغييـرات كلـي در زبـان                       ارادة گروه 

  .بوديم مي
كننـد   ها در برابر تغييرات بنيادين مقاومت مي     دهد زبان  تجربة تاريخي جوامع بشري نشان مي     

هـاي زبـاني    يـرا نـشانه  ز. سهولت جاي خود را به خطـي ديگـر بدهنـد    و مثل خط نيستند كه به 
مقاومـت  . رسد نظر مي  نهايت نشانه، امري محال به     شمارند و تغيير بي    هاي خط بي   برعكس نشانه 

اهل زبان را نيز بايد درنظر گرفت؛ از آنجا كه بين زبان و هويت ملي و قومي پيوندي ناگسستني                   
زبان در هـر لحظـه      «. وندر هاي اساسي در زبانشان مي     ها كمتر زير بار دگرگوني     وجود دارد، ملت  

ايـن نكتـة اصـلي      . تأثير همگان نيز قرار دارد     رو همواره تحت   مورد استفادة همگان است و از اين      
از ميان تمامي نهادهاي اجتمـاعي، زبـان        . براي اثبات عدم امكان تحقق انقلاب زباني كافي است        

حيـات تـودة اجتمـاع      زبـان بـا     . شود خوش ابتكارات جامعه مي    تنها نهادي است كه كمتر دست     
حركت است، قبل از هرچيز همچون عاملي بازدارنـده          بسته است و اين توده چون طبيعتاً بي        هم
  .)107-106: 1382دوسوسور، (» رسد نظر مي به

ظـاهر   سوسور خـود از ايـن نظريـة بـه    . كند معنا نيست كه زبان اصلاً تغيير نمي    البته اين بدان  
. گفـت  زمـان سـخن مـي      هم» پذيري نشانه  ناپذيري و دگرگوني   دگرگوني«متناقض آگاه بود و از      

سوسـور بـه    «. انـد  هاي او، با توضيحاتشان اين تناقض را برطرف كـرده          كنندگان درس  البته تهيه 
روشني نشان دهد كه     ياري تقابل اين دو اصطلاح چشمگير، تنها خواسته است اين حقيقت را به            

توان گفت كه    همچنين مي . شود  باشند، دگرگون مي   زبان بدون آنكه گويندگان قادر به تغييرش      
 اين نظريـة    .)، پاورقي 107: همان(» پذير است  زبان با اينكه قابل دستكاري نيست ولي دگرگوني       

بنابر نظريـة حكـيم     . توان تبيين كرد   خوبي مي  ملاصدرا به » حركت جوهري «سوسور را با نظرية     
و تجدد اسـت و يـك آن در وضـعيت پيـشين             صدرالمتألهين شئ همواره در حال تغيير، تبديل        

مـدت   اما چون ميزان تغيير در هريك از آنات بسيار انـدك اسـت، در كوتـاه               . ماند خود باقي نمي  
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اما همين كه مجموعه تغييـرات آنـات را در دراز مـدت ارزيـابي             . تغييرات نامحسوس خواهد بود   
كه در   چنان. اين قاعده خارج نيست   زبان نيز از    . يابيم راحتي به تحول شئ اشراف مي      كنيم به  مي

مقدمه اشاره شد زبان امري بشري است و افراد انساني در بستر مكـان و زمـان، مـدام در حـال                      
ها از زبـان موجـود       هاي تازه و لذا هر لحظه در حال افزودن و كاستن نشانه            تغيير و كسب تجربه   

هـاي موجـود، نـاچيز اسـت؛ در          ها در قياس بـا نـشانه       چون ميزان اين كاستن و افزودن     . هستند
هـا ـ كـاربران     جـايي نـسل   از طرف ديگر، چون جابه. آيد چشم نمي مدت ميزان تغييرات به كوتاه

. هـا كنـد و نـاچيز خواهـد بـود      افتد، دگرگوني در زبـان آن  زبان ـ نيز به صورت بطيء اتفاق مي 
غيير زبان از طريق انقـلاب  ها در ت توان در موفقيت فمنيست باتوجه به اين استدلال و براهين مي  

  .بنيادين ترديد داشت
توان گفت نظرية زبان و نوشتار زنانه متكي بر باورهاي فلاسفة  بندي اين قسمت مي براي جمع 

عنـوان   بـه . مدرن است و در جاي خود، اين شيوه از تفكر با انتقاداتي سـخت مواجـه اسـت        پست
هـاي برآمـده از      مدرنيسم و نظريـه    ارة پست نمونه، قضاوت نهايي آلن سوكال و ژان بريكمون درب        

دهـد در جوامـع غربـي چـه برداشـتي از آن وجـود دارد و لازم اسـت در بيـان و             آن، نشان مـي   
مدرن كه متون  گفتمان پست«. مدرن همواره محتاط بود هاي پست ها و نظريه كاربستن انديشه به

كند كه برخي    بستي عمل مي   ت بن صور هايي از آن است، تا حدي به       شده در اين كتاب نمونه     نقل
هيچ پژوهشي، خواه در جهـان      . اند هاي علوم انساني و علوم اجتماعي در آن گرفتار شده          از بخش 

تواند برمبناي پايه و اساسي پيشرفت كنـد    اجتماعي، نمي ] علوم[طبيعي، خواه در جهان     ] علوم[
»  شـواهد تجربـي اسـت      كه هم از لحاظ مفهومي مغشوش است و هم فاقد هرگونـه پيونـدي بـا               

زبـان و   «نظريـة   : تـوان گفـت    بندي، مي   با تأسي به اين جمع     .)276: 1387سوكال و بريكمون،    (
مدرنيستي، فاقد پـشتوانة نظـري قـوي         هاي برآمده از تفكر پست     مانند ساير نظريه  » نوشتار زنانه 

 تحـولات زبـاني     است، با نظام قانونمند خودِ زبان ناسازگار است و شواهد تجربي گذشته و حـال              
 كـافي از    ةانـداز  ضمن اينكه نوشته و سخنان صـاحبان ايـن نظريـه بـه            . تواند مؤيد آن باشد    نمي

پيچيـده و   . ها را ارزيابي انتقـادي كـرد       شفافيت علمي برخوردار نيست تا بتوان با ادلة روشن آن         
 و مكانيـك و     گويي، استفادة گسترده از اصطلاحات رايج در علومي مانند رياضيات، فيزيك           مغلق
ها را دشوار    يابي به فضاي ذهني آن     گيري از استعارات و تمثيلات و تعبيرات خودساخته، راه         بهره

تجربـه   كرده است و نتيجة اين ابهام، البته چيزي جز رعب و وحشت علمي خوانندگان نوپا و كم                
 ـ تأثير شكوه و ابهت ساختگي آن قرار مي        اي كه عموماً تحت    نيست؛ به گونه   تواننـد   د و نمـي   گيرن

رود،  كـه گمـان مـي     علمي چنان » واقعيت و حقيقت  «تصور كنند كه در ژرفاي اين زبان پيچيده         
  .وجود ندارد
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  سبك نوشتاري زنانه

توان وجود زبان و نوشتار زنانه را در كنار سـاير   باتوجه به شواهد و قراين موجود، حال كه نمي 
سـبك نوشـتاري    «جاي زبان زنانـه از اصـطلاح         ههاي زباني پذيرفت، آيا مقبول نيست كه ب        گونه
هم تنها در نوشتارهاي ادبي استفاده كنيم؛ سبكي كـه محـصول زاويـة ديـد و منظـر                    ، آن »زنانه

)perspective(  خاص زنانه است و دربردارندة تجربيات و شيوة بيان زنان در درك و معنا دادن 
نحوة اجراي زبان و بيان انديشه توسـط      زيرا سبك در يك برداشت كلي، از        . آنان به زندگي است   

در هرفرم ادبي، گزينش عام يـك لحـن و يـك روش مطـرح اسـت و                  «. آيد وجود مي  نويسنده به 
. دهـد  زيرا در اينجاست كه خـود را نـشان مـي          . يابد درست در اينجاست كه نويسنده فرديت مي      
سـبك فـراوردة طبيعـي      زبان و   . هاي زبان قرار دارد    مسئلة زبان و سبك در صدر همة دشوارگي       

  .)39: 1378بارت، (» شناختي است زمان و فرد چونان موجودي زيست
موقعيتي كه سخن در آن بيان : كننده است شيوه و سبك بيان، تابع حداقل چهار عامل تعيين        

شود و در نهايت ابزاري كه با آن سـخن           شود؛ خود گوينده؛ مخاطبي كه با او سخن گفته مي          مي
تنهـايي يـا در كنـار يكـديگر، شـيوة بيـان را دگرگـون و                  ريك از اين عوامل بـه     ه. شود ايراد مي 

عنـوان مثـال، سـبك زبـاني را كـه كارمنـدان يـك اداره در                  به. كنند سبكي متمايز تبديل مي    به
تك آنان در ارتباطات خصوصي بـين        گيرند، با سبك زباني كه تك      كار مي  جلسات رسمي خود به   

وت است و همچنين، نوع سبك زباني كه براي گفتگو با رئيس اداره             كنند، متفا  خود استفاده مي  
گزينند، كاملاً متمايز با سبك زباني است كه در برقراري ارتباط با فرزنـدان خـود انتخـاب                   برمي
سـطح دانـش و معرفـت،    . نويسنده نيز در ايجاد سبك زباني مؤثر اسـت    /  خودِ گوينده . كنند مي

منـدي از درجـات فرهيختگـي و ادب، سـن،            ت خانوادگي و بهـره    باورهاي ديني و اعتقادي، تربي    
كننـده در گـزينش      توانـد عـاملي تعيـين      نويسنده مي /  وضع رواني و در نهايت جنسيت گوينده      

كننده، تنهـا بـر عامـل        دليل پرهيز از اطالة كلام، از تمام عوامل تعيين         به. سبك زباني ويژه باشد   
  .كنيم تمركز مي» جنسيت«

نوشـتاري  (اي و رسمي  نان در ارتباطات عادي خود كه به سه شكل عاميانه، محاوره     اينكه آيا ز  
اي كـه قابـل تمـايز از زبـان مردانـه باشـد،               گيرد، از سبك زباني ويـژه      انجام مي ) و غيرنوشتاري 

شناسـي اجتمـاعي     ويـژه بـراي زبـان      شناسـي بـه    اي مهـم بـراي زبـان       كنند؛ مـسئله   استفاده مي 
)sociolinguistic(ها با تحقيق ساكس و همكارانش از دهة هفتاد ميلادي  اين پژوهش. ت اس

اند، بر  ها مطرح كرده هايي كه فمنيست ويژه با بحث هاي اخير به قرن بيستم آغاز شده و در دهه
شناسـان    تمركز اين دسته از زبـان .)Carroll, 2008: 237. ك.ر(ها افزوده شده است  دامنة آن

كارگيري زبان در گفتگوهاي روزمرة بين زنان و مردان          هايي در نحوه به    بيشتر براي يافتن تفاوت   
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هـا   عنوان نمونه، كتي پوينتون كه مشخصاً بـا نگرشـي فمنيـستي بـه ايـن تفـاوت                  به. بوده است 
رسد كه مردان در گفتگوها بيشتر از زنان سخن طرف           پرداخته است، در نهايت به اين نتيجه مي       

زنان در تقاضاهاي خود بيش از مردان از تركيبات محترمانه بهـره            كنند؛   گفتگويشان را قطع مي   
برند؛ مـردان نـسبت بـه زنـان          كار مي  هاي خود صفت را به     برند؛ زنان بيش از مردان در گفته       مي

اي ديگـر از    پـاره .)Cate, 1989: 70-73(دارنـد  ) slang(علاقة بيشتري در كاربرد واژگان تابو 
ها و كوتاهي و بلندي جمـلات        كلام ند در نحوة تلفظ واژگان، تكيه     ا شناسان حتي سعي كرده    زبان

در توضيح اين ). Koates, 1990: 97-117. ك.ر(هايي جستجو كنند  بين زنان و مردان تفاوت
در ارتباطات شفاهي روزمره از روي لحن و تن صدا، جنسيت گوينـده را              : توان گفت  ها مي  تفاوت

اي متفاوت گويشوران يك زبان را تـشخيص         وصيات لهجه كه خص  توان تشخيص داد، همچنان    مي
. زبـان نيـستند  ) distinctive features(ها خصوصيات مميز  دانيم اين تفاوت دهيم؛ اما مي مي

توان جزء همين خصوصيات غيرمميز و از نوع         هاي طرز گفتار زنانه را مي      سه بخش عمدة ويژگي   
هـا   اند، اين تفـاوت    شناسان تصريح كرده   اي از زبان   ارهكه پ  البته چنان . 3اي دانست  تفاوت واجگونه 

. ك.ر(آيد   وجود مي  تأثير عوامل محيطي به    شناختي داشته باشد، تحت    بيش از آنكه ريشة زيست    
Harley, 2001: 60(.جـز مـواردي انـدك از ايـن دسـت، مـابقي        به: توان گفت  در مجموع مي

كـه ميـزان    ابـان جـنس مقابلـشان نـدارد؛ چر        اي بـا ز    عناصر و بافت زباني زنان، اخـتلاف عمـده        
ها مدعي زبـاني   توان با اتكا بر آن ها، در قياس با اشتراكات، تقريباً قابل توجه نيست و نمي          تفاوت

  .ويژه براي زنان شد
نظـر   هاي غيرادبي اعم از گزارش، خاطره، بيان دانـش ـ بـه    در ارتباط عاديِ نوشتاري ـ نوشته 

رسـد در    نظر مـي   و جنس چندان قابل مشاهده و توصيف نيست و به         هاي زباني د   رسد تفاوت  مي
اگـر غيـر از ايـن بـود، در          . كننـد  اين سطح؛ هر دو جنس از توانش زباني مشتركي استفاده مـي           

هـاي   شدند و نوشـته    هاي زنان را متوجه نمي     شد و مردان نوشته    برقراري ارتباط اخلال ايجاد مي    
  .بود مردان براي زنان قابل فهم نمي

ادبيـات  » كننـدة  مصرف«سبك نگارش زنانه، در جنبش فمنيسم زماني مطرح شد كه زنان از             
ويژه بعد از انتشار كتـاب       در گام نخست و به    . آن مبدل شدند  » كنندةتوليد«هاي    به يكي از گروه   

مند بودند ببينند نويسندگان مـرد چـه    اثر ويرجينيا وولف، زنانِ منتقد علاقه  » اتاقي از آنِ خود   «
داد كـه    حاصـل مطالعـات نـشان مـي       . اند لاي آثار خود ارائه كرده     صوير و تصوري از زن در لابه      ت

اي از   مردان دركي كامل از ذهن، شخصيت زن و دنياي زنانه ندارند و همـواره بـه ارائـه كليـشه                   
به همين دليل، جنبش فمنيسم، براي دفاع از جايگاه زنان و معرفـي             . اند شخصيت او اكتفا كرده   

: 1382هـام،   . ك.ر(عي آنان، نوشتن آثار ادبي را در سرلوحة برنامة مبـارزاتي خـود قـرار داد                 واق
صـورت آشـكارا در تـضاد بـا          هايي كه توسط زنان فمنيست نوشـته شـده اسـت، بـه             متن). 114
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هاي تـصويري و مـضموني دربـارة روابـط دو جـنس؛            نفي كليشه . گيرند هاي مردانه قرار مي    متن
زعم آنان در فضاي مردسالاري شكل گرفته است؛ بيان تجريبات   فرهنگ كه بهنگرش انتقادي به

صرفاً زنانه مانند ميل جنسي زن، عادت ماهانه، ازالة بكارت، حاملگي و زايمان، تجـاوز و تحقيـر                  
هـاي   زنان در جامعه مردسـالار؛ تغييـر جايگـاه زنـان از مقـام اُبژگـي بـه سـوژگي؛ و در نوشـته                    

ــر ازدواج، توليــد مثــل،   هــاي راديكــال فمنيــست ــوانين حــاكم ب  و پــسامدرن نفــي قواعــد و ق
رسـميت   عيار زنان حتي در روابط جنـسي از طريـق بـه            خواهي و دفاع از اسقلال تمام      ناهمجنس

در ميـان   . دهد هاي نوشتة زنان را تشكيل مي      مايه ترين درون  خواهي زنانه، مهم   شناخت همجنس 
هـاي محتـوايي و      زان فمنيـست، اغلـب بـه همـين مشخـصه          پـردا  ها و آثار انتقادي نظريه     نوشته

و » نوشـتار زنانـه   «و هرچنـد طـرح نظريـة        ) 213: 1386برسلر،  . ك.ر(شود   مضموني اشاره مي  
عبارت ديگر، از آرزوهاي جنبش فمنيسم  ها و يا به تلاش براي ساخت و كاربرد آن، يكي از برنامه  

 ادعا بايد چه تمايزاتي با زبان موجود بـشري          است، در عمل توضيح كافي و اينكه اين زبان مورد         
هاي شاعرانه، مبهم و گاه غيرمنطقي       جز سخنان و نوشته    بنابراين، به . شود داشته باشد، ارائه نمي   

هاي فرانسوي مانند هلن سيكسو، لوس ايريگاري و نويسندگاني مانند ژوليـا كريـستوا،               فمنيست
هاي موجود تا حـد   همة شواهد و واقعيت . نيستهاي زبان زنانه مطلبي در دست        دربارة مشخصه 

هاي زنان فمنيست، نه با زبان زنانه؛ بلكـه بـا       كند كه ما در نوشته     زيادي اين نظريه را تقويت مي     
رو هستيم؛ سـبكي كـه براسـاس ايـدئولوژي، موقعيـت، زاويـة ديـد و                  سبك نوشتاري زنانه روبه   

ين واقعيتي است كه تحولات ادبي و سـبكي         البته ا . زنانه ايجاد شده است   ) perspective(منظر
نيز مؤيد آن است و براساس قواعد و اصول ادبي، تغيير نگـرش و منظـر نويـسندگان يـك دورة                     

ضمن اينكه براساس همـان اصـول       . هاست زماني يا محيط جغرافيايي، عامل اساسي تغيير سبك       
  .شود جديد نيز ايجاد ميها، زباني  توان پذيرفت با تغيير نگرش حاكم بر عالم ادبيات نمي

  نتيجه

هـاي دانـش،     ها در حوزة علوم انساني و حتي در سـاير حـوزه            خاطر داشت عمدة نظريه    بايد به 
هـا لازم اسـت بـسترها و         شوند و در بررسـي آن      تأثير عوامل محيطي و اجتماعي مطرح مي       تحت

هـا و    بـا مـوج   جنـبش زنانـه     . ها را همـواره مـد نظـر داشـت          گيري نظريه  عوامل دخيل در شكل   
رسد جنبش زنان محـصول ديرهنگـام        نظر مي  به. هاي آن نيز از اين قاعده مستثني نيست        شاخه

ويژه موج دوم و سوم آن تنها در جامعة اروپايي بعد از جنـگ جهـاني امكـان                   رنسانس است و به   
كن ظهور داشته و دارد و عملاً مقبوليت برنامه و شعارهاي ايـن دو مـوج در سـاير جوامـع نـامم                     

هم خورد و رفاه مادي كه دو سه         بعد از جنگ دوم جهاني، بافت جمعيتي اروپا به        . رسد نظر مي  به
قيدانه  و توجه بي» سازي جنسيت عريان«دهه بعد از جنگ نصيب اروپاي غربي شد، عاملي براي          
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وجود آمـده    مدرن به  از بطن چنين تحولاتي جنبش زنانة راديكال و پست        . بود» ميل جنسي «به  
كنـد   هايي را در حوزة فرهنگ و ادبيات مطرح مي          در كنار رد و انكار نهادهاي اجتماعي، نظريه        و

اما علاقه و ميل مفرط جامعة اروپـايي و امريكـايي        . كه از اعتبار علمي چنداني برخوردار نيستند      
مسلطي تبديل شده و با قـدرت هژمونيـك خـود           » ايدئولوژي«به الگوهاي ناهنجار اجتماعي، به      

يكـي از ايـن     . كنـد  ناپـذير قلمـداد مـي      هاي ناقص و گاه كاملاً باطل را تـشكيك         مة اين نظريه  ه
است كه تحقق آن با منطق خـود زبـان نـاممكن اسـت و        » زبان و نوشتار زنانه   «ها، نظرية    نظريه

كـردن زبـان    گويي و شـاعرانه  كنند، تنها از طريق كلي و مغلق       كساني كه اين نظريه را مطرح مي      
توان گفت بحث زبان زنانـه       بنابراين، مي . بندند ي علمي خود، راه را بر نقد اين انديشه مي         ها متن

بنيان و محصول بيماري اجتماعي اروپاي غربـيِ پـس از            ناك، سست  در قضاوت كلي امري شبهه    
گيري،  هاي شكل كارگيري اين نظريه بايد به زمينه جنگ دوم جهاني است و در ترجمه، نقل و به    

  . نتايج مترتب بر آن حساس بوداهداف و

  ها نوشت پي

شـود كـه    به آن دسته از تحقيقات زباني گفته مي) diachronic study(مطالعة درزماني . 1
بـه خـود ديـده اسـت،        ) زماني و مكـاني   (زبان را در بستر تاريخي و تحولاتي كه در هر موقعيت            

هاسـت؛ حـال     تور تاريخي زبـان   مصداق ملموس اين نوع مطالعه، تحقيق در دس       . كند مطالعه مي 
 پيشينة زبـان هرچـه كـه بـوده اسـت، بـراي       )synchronic study(زماني  آنكه در مطالعة هم

محقق از اهميت چنداني برخوردار نيست؛ بلكه رسالت اصلي اين نـوع مطالعـه را كـشف قواعـد                   
 .دهد دستوري حاكم بر وضعيت حال و حاضر زبان تشكيل مي

 تحقيقات فرويد دربارة مراحل رشد رواني و شخصيتي آدمـي، بـه سـه               ژاك لاكان در ادامة   . 2
و امر واقعي اشـاره كـرده   ) زبان(، امر نمادين )mirror phase(مرحلة امر خيالي يا دورة آينگي

بخش روان بين شش ماهگي تـا دو سـالگي،           ، دورة تكوين  »دورة آينه «در طول   «نظر او    به. است
» مانندسازي با وحدت ادراكيِ تصوير بدن شكل مـي گيرنـد          كودكانه در ه  » خودِ«خطوط اصلي   

شود و بـا زبـان، خـود و          اي زبان مي    در مرحلة دوم، كودك وارد نظام نشانه       .)33: 1386بوتبي،  (
اين مرحله را لاكان دورة اديپي مي نامد؛ زيـرا كـودك از مـادر               . كند جهان اطرافش را درك مي    

ر در رفع نيازهاي او، و نيز ترس از اختگي، رابطـة كـودك      گيرد و با ورود پد     فاصله روزافزوني مي  
اما مرحلة سوم، در    . كند شود و در عوض يك رسانه، يعني زبان را دريافت مي           با مادر گسسته مي   

ناپذير  ناپذير كه همواره غيرقابل تصور و شناخت       افقي احاطه ] و[به شكلي معماگونه    «نظر لاكان   
منظور لاكان از امر واقعي، هستي بماهو هستي اسـت          . كند ميجلوه  ) 34: همان(» ماند باقي مي 

 . آيد كه خارج از ذهن فاعل شناسا وجود عيني دارد و چنانكه هست هرگز به ادراك سوژه درنمي
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» تضاد واجي «ها   ها مميز معنا هستند و به آن       اي از ويژگي   در دستگاه صوتيِ يك زبان، پاره     . 3
)phonemic (كننـد  بودن، تمايز معنايي ايجاد نمي     رغم محسوس   ديگر علي  اي گوييم و پاره   مي .

مثلاً جملة واحـدي    . ناميم مي) allophonic(اي   هاي واجگونه  اين دسته از خصوصيات را تفاوت     
رانند، اگرچـه تفـاوت      را كه دو گويشور با دو لهجة متفاوت، مانند اصفهاني و تهراني، بر زبان مي              

. ك.ر(كنـيم    ت، ولي از گفتة آن دو معنايي واحـد اسـتنباط مـي            ها براي ما ملموس اس     آوايي آن 
 .)26-22: 1385باطني، 

  نامه كتاب

. شناسـي  شناسي و زبان؛ بررسي مفاهيم بنيـادي زبـان         زبان). 1372. (فالك، جوليـا  . اس
 .موسسة چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي: مشهد. چاپ سوم. زاده ترجمة خسرو غلامعلي

 . نيلوفر: تهران. چاپ اول. پور ترجمة رضا نيلي. زبان و آگاهي). 1387. (الدمن، جرالد
: تهـران . چـاپ اول  . دخت صـديقيان   ترجمة شيرين . درجة صفر نوشتار  ). 1378. (بارت، رولان 

 .هرمس
: تهـران . چاپ هفدهم . توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي    ). 1385. (باطني، محمدرضا 

 . مؤسسة انتشارات اميركبير
 . انتشارات آگاه:تهران. چاپ چهارم. چهار گفتار دربارة زبان). 1375. ( محمدرضاباطني،

: تهـران . چـاپ اول  . ترجمة محمدرضا ابوالقاسـمي   . مباني نظرية ادبي  ). 1384. (برتنس، هانس 
 . نشر ماهي
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